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 سرآغاز

رابرتكه زماني يعني بيستمقرن اول نيمه از1فناوري-علم

 تحـولات كـرد، تـدوينرا هنجارهاي علـمو آداب نظريه مرتنُ

 طوربه فناوري- علم).1( است گذاشتهسر پشترا چشمگيري

ازآنو امروزه نيز دنياي بوده تغيير حالدراي وقفه بي  بـه ويـژه

ورزيو علمدانشتوليدهاي جديدشيوه

 اوريفنّو علم سلوك علمي در عرصهو اخلاقي معيارهايلتحوبريشناخت جامعهأمليت

1همتي رضا،1دكتر رسول رباني،1رباني علي دكتر

∗3ودادهير ابوعلي دكتر،2دكتر محمود قاضي طباطبايي

و علوم انساني، اجتماعي، علوم گروه.1  اصفهان دانشگاهدانشكده ادبيات

ه علوم اجتماعي، دانشگاه تهرانگروه جمعيت شناسي، دانشكد.2

 تهران دانشگاهدانشكده علوم اجتماعي، شناسي، انسان گروه.3

 چكيده

ت جامعهو علمو تكوين مشترك همجوشي:زمينه تلاتيحوو از بين رفتن مرزهاي سنتي بين اين دو همسو با  شـدن، خصوصي شدن،جاري مانند

و انجـام جديـد الگوي گيريشكلو دانشگاه، جملگي به علمتقلالاس كاهشوفناوري عيني شدن علم شدن، اداري ي علـم فعاليتهـاي در فهـم

و به. استي معطوف به آن شده پژوهشهافناورانه  معيارهـايو اخلاقيـات،آداببـراي عـالي اين تحول دلالتهايهدف اصلي اين مقاله پرداختن

. علمي استسلوك

به مقاله اين در:روش كار دريبررسابتدا و آداب علم و سپس زمينهو برخي انتقاداتمرتنُي الگويجايگاه اخلاق -وارد بر آن پرداخته شده است

و آداب علم از منظر دو رويكرد تاثيرگذار اين الگويگيري هاي شكل و تاثير آن بر اخلاقيات و فرادانـشگاه علـم يعني الگوي جديد توليد دانش ي

قردانش جديد شيوة .ار گرفته است مورد بررسي

. فنّـاروي اسـت علـملاتتحـو اخلاقـييدلالتهـا خصوصدرروهميانو افراطي دو رويكرد بيانگر وجود دو نوع روايت اينمقايسه:گيري نتيجه

و نوظهور توليد دانش صورت گرفتـه بين شيوه افراطينوعي انقطاع تر يعني علم فرادانشگاهي، براساس ديدگاه افراطي  برآينـد آن، كـه هاي سنتي

ا در.كندمي تهديدبه شدترا دانشگاهي علم سنتي ارزشهايي است كه جديدو آداب اخلاقيات،رزشهاظهور تـر يعنـيروميانـه ديدگاه در مقابل،

ا  و جديدو آداب اخلاقيات،ها رزششيوه جديد توليد دانش بر حضور همزمان يا همزيستي را قديم و آنها يتهديـد منزلـه بـه نـه علم تاكيد داشته

در نظـر علـمةفزاينـد بـودن بازانديـشانهو اجتمـاعي پـذيري مسؤوليت ومي،عم پذيري مسؤوليت مثابهبه بلكه علم، سنتيو آداب اخلاقياتبراي

.گيرد مي

 فناوريعلم شناسيِِ جامعه فرادانشگاهي، علم دانش،توليد جديد شيوةمرتنُي، الگوي،علم اخلاقيات:ها كليد واژه

____________________________________________________________________________________ 
 vedadhir@gmail.com: نشاني الكترونيكي:مسؤولنويسنده∗
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ــموهيســازماند هــاي شــيوهحيــث ــه ورزي عل ، در حــال تجرب

رو،از اين).2( است جهانيو ناپذير برگشت،افراطي دگرگونيهاي

 حـوزهدريالگـوي انقـلاب نـوعي توان چنين فرض كرد كـه مي

 قـديميِ هـاي الگو كـه طـوريبه،پيوسته وقوعبه فناوري-علم

و فناوري  كـووني الگـويو مرتنُـي الگـوي مانند2مطالعات علم

 شدتبه علم. باشندمينلاتتحو اين صحيح تبيينبهدرقاديگر

، اسـت شـده بدل3 بازانديشانهو نامتجانس، ناهمگون فعاليتي به

و گـران كـنشو كرده تغييرآن مصرفو توزيع توليد، هاي شيوه

از كـه انـد گذاشـته علـم عرصـهبهپاو متعددي جديد نفعانذي

ختي شـناروشويختشـنا معرفـت شـناختي، رويكردهاي هـستي

بـه. گيرندمي بهرهفناورانه مختلفي براي واكاوي موضوعات علم 

 علـمو آمـده وجودهب جامعهو علم بيناي دوسويه رابطهعلاوه، 

و كسب براي از بيـشتري عمومي حمايتهايبه اعتبار مشروعيت

و. استكرده پيدا نياز جامعه سوي ، طريـق اينازبه همين دليل

ــعلا و ي ــافعق ــاعياج من ــيتم ــضاوتهاي،، سياس ــي ق و ارزش

از اين تصور مي شد قرابتي با علم ندارنـد، ايدئولوژي ك كه پيش

ا راه پيدا كرده به حياط خلوت آن  اسـتقلال دعـاي اند، لـذا ديگـر

از خودو علم يا ميدانها به تعبير پيـر(هاحوزه سايرآييني دانشگاه

).3( ندارد چنداني اعتباروارزش،)بورديو

 گيـري شـكله ساز زمين جامعهو علمدر مناسبات بينيرتغي

 كـه جديـد الگـوي ايـن. اسـت شده فناوري- علم جديد الگوي

از منظومه جراي از جمله رويكردهاي توليد  دانـش ديـد ويكردها

 علـم،)5(دولـت-عتصـن-دانـشگاه روابط گانهسه مارپيچ،)4(

 نـوآوري هايسيـستم)7( پـسابهنجار علم،)6و2(فرادانشگاهي

و)9(دانــشگاهي داريســرمايه)8(  هــدايتآن را نماينــدگي

 مـالي، عظـيم منابعبه وابستگيبا ويژگيهايي همچون كنند، مي

 عينـي شـدن پـژوهش، داشتننگه محرمانه علم، شدنخصوصي

 هرچه شدن ابزاريو علمي نهادهاي شدناداري پژوهش، نتايج

و غيرعلمـي قابـل لمـي فراع منـافع نفـوذ واسـطهبه علم بيشتر

و در علـم جديـد الگوي اين ظهور وانگهي،.توصيف است ورزي

را آفـرين مـشكلو جديـد اخلاقـي موضوعاتي علمي، واكاويها

 علـم، اسـتقلال خـصوصدررا مهمي الهايؤسو آورده وجودهب

پـذيري مسؤوليتو خوب علم معيارهاي،و طريقت علمي سلوك

ــاعي ــي اجتم ــشمندانو اخلاق ــرده دان ــرح ك ــتمط ــب. اس بران

و جديـد الگويبا مقايـسه حاضر مقالهدر،توضيحات هـاي قـديم

بـراي دانـش خلق هاي جديد، دلالتهاي شيوه علمي توليد دانش 

و اخلاقيات ناظر هاي علم شيوه و انجام پژوهش، آداب علم ورزي

ــم  ــحاب عل ــاي اص ــر رفتاره ــرار ب ــي ق ــورد بررس و م ــه گرفت

در راستا هاييپيشنهاد در را و سـلوك علمـي ي تقويت اخلاقيات

در سه بخش اصلي تنظيم شـده.ايران ارائه شده است اين مقاله

در. است و آداب علمـي  الگـويدر بخـش اول جايگـاه اخـلاق

بر آن بـالاخص ناكارآمـدي ايـن و نقدهاي وارد  در الگـو مرتنُي

در غـرب تـشريح شـده اسـت در. تبيين تحولات صورت گرفته

توليـد جديـد الگـويه دلالتهاي اخلاقي پيدايش بخش دوم مقال

بر دو رويكرد تبييني وابسته به اين   فكـري الگويدانش با تأكيد

 بيـان شـده دانـش توليـدو شيوه جديـد علم فرادانشگاهي يعني

و نتيجه نهايتاً در بخش سوم، مقاله با يك جمع. است گيري بندي

و با ارائه توصيه  در كلي  بيـشتر بـه خصوص توجه هـر چـه هايي

آ و . پايان يافته است ورزيو علمداب علماخلاقيات

در: ورزيو علم آداب علم  نگـاهي بـر جايگـاه اخـلاق

مرتُنيالگوي

 قواعــد تنظـيم بـراي مفهــومي چارچوبهـاي اولـيناز يكـي

)10( مرتنُكينگ رابرتبه علمدر هنجاري چارچوبو اخلاقي

 اخلاقـي قواعـد ايـنتي ـاهمو نقشدرك براي. دارد اختصاص

 جايگـاهو كاركردها،ويژگيها علم،به مرتنُ نگاه نوع بايستي ابتدا

علم)11(مرتنُي الگويدر. شود مشخصاشفكري نظامدر آن

اجتمـاعي تلقـي مـي شـود؛ خـرده امانهس ـخـرده به مثابه يـك 

آناي امانهس در با نفسهفي، اجتماعي علمو چارچوب ساختار كه

به.)12(م استو منظ ثبات  ابعـاددر اينجا اساساً به علم با توجه

همچون يـك حـوزه نهـادي خـود تنظـيم كاركردي،و سازماني

از ساير حوزه  .)14و13( شـود نگريسته مـيها يا ميدانهامستقل

نظـامكهدر نظر گرفته مي شود علم يك نهاد اخلاقي،علاوههب

و تنبيه جامعه و پاداش خ پذيري هدف نهاد).15(را داردود ويژه

و)16( اسـت4علم، توليد دانش تاييـد شـده  و پيـشرفت خطـي

و تــاريخي پيوســتهجمعــي، دســته محــصول عمــلآنانباشــتي

و ديگر اصحاب علم در راستاي بيـشترهر چـه تقرّبدانشمندان
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و فنّ جنبه،الگودر اين).17( مي باشد به حقيقت يهاي اجتماعي

ت عي توليـد معرفـو بر شرايط اجتما شده علم از همديگر متمايز

در).18(شود علمي تاكيد مي  شـكلمرتنُي، علم به الگوينهايتاً

مي دموكراتيك،آرماني  يا تـشكلّ كه در آن هيچ گروه شود تلقي

و تواند استقلال نميديگري  علمي را محـدودات اجتماع دانشگاه

يادر.)19(كند و مباحـث ايـن ثقل مركز كانون ، الگـو مفـاهيم

 دارد قرار)7علم هنجارهاي يا6نهادي الزامات(5علم آدابمفهوم

م ع بـراي آورالـزام ارزشـهايو هنجارها تضمنكه  لـم اصـحاب

و ترجيحـات هـا، ممنوعيت تجويزهـا، شـكل بـه اين الزامها. است

مـي مـشروعيت نهـادي ارزشهاي حسببرو يافته نمودهااجازه

و اخلاقـي بين علايـق روش پيوندبرمرتنُ).11(يابند  شـناختي

ز گذاصحه  و هـم فنـي هـم ابزارهـاي،يرا آداب علـم شته است

 طـور بـه علـم آداب اوليـه بنـدي صـورت. انـد الزامهاي اخلاقي

8گرايــي اشــتراك)C(آنرد كــه باشــد مــي CUDOS مختــصر

 بـا علمي هايداعيه داوري(9گراييعام)U(؛)علم بودن عمومي(

 بـراي علـم جستجوي(10غرضيبي)D(؛)غيرشخصي معيارهاي

 12گرايـيشك)S(؛)اصيل پژوهشهاي ارائه(11اصالت)O(؛)علم

 بعدي مراحلدر اما باشدمي) نتايجو روشها اعتبار دقيق بررسي(

 13فروتنـيو تواضـع)Hu(همچـون ديگـري هـاي ملهتك مرتنُ

 رسـميت بـه)R(و) نتـايج ارائـهدر فروتنـيو تواضـع مراعات(

 اضـافهنآ بـهرا) علمي تلاشهاي شناسي رسميتبه(14شناسي

و20و15( ناميده مي شود CUDOSHuR اختصاربهكه نمود

21(.

 بـردهش وارد زياد انتقادهايبه اشاره ضمن)22(سه ديويد

و هنجارهاي علم  بعـدي پژوهشهايكه استعتقدممرتنُيآداب

 ميتـروف مثـال بـراي. نـدا بـوده ناكـام اين آداب وجود ييدأت در

هـردر برابركه رسيد نتيجه اينبه)23(در مطالعه خود) 1974(

و  از اين هنجارها، ضد هنجارهـايي وجـود دارد  در هـر آنهـا يك

و يـا هنجارهـا،در مجمـوع.كننـد يكسان عمل نمي به موقعيتي

در»رمـانيآسنخ«توان مرتنُ را مي معيارهاي اخلاقي مورد نظر

و در آن دانـست كـه آن بـري معناي و فراينـد كـار علـم بواقـع

 شـود بلكه الگويي مفهومي ارائه مي شريح نمي شودت ورزي علم

زد اصـحاب علـم ميزان انحراف تجربـي توانميكه  را محـك

 يـك منزلـه بـه علم پذيرش ضمن نيز)24( زنيكر ديويد).17(

 اخلاقـي قواعدكهگرفته نظردر حرفهمانندراآن اجتماعي نهاد

 اخلاقـي معيارهـاي رزنيـك نظـراز. اسـت حـاكمآنبر خاصي

 بلكـه نيـستند عمـل عمـومي معيارهـاي،15اخلاقيـات برخلاف

 انـد جامعـهدرگروهيا نهاد پيشه، حرفه،يك مختص معيارهاي

 هـر. غيـرهو نظامي اخلاق ورزشي، اخلاق پزشكي، اخلاق مثل

 معيارهاي اين رعايتبه ملتزم شودمي حرفهيك واردكه فردي

 اساسـي شـالودهدو مبنـاي بـر رزنيك.است اخلاقيواي حرفه

-سـعة دقت،،16درستكاري(اخلاقي معيار12 اخلاقو علم يعني

 پــذيريمــسؤوليت،آمــوزشو تعلــيم،18اعتبــار،آزادي،17صــدر

،20اثربخـشي،متقابـل احترام،فرصت،19قانون رعايت،اجتماعي

و علـمدر تواندميكه ردهك معرفيرا) 21آزمودنيها حقوق رعايت

رتنُ،.شـوند گرفتـه كـاربه پژوهش مختلف مراحل مـ بـرخلاف

اي اخلاقي تصور كرده كه معيارهاي اخلاقي حرفه را علم رزنيك

از حرفه  ب آن همچنـين رزنيـك.ه حرفه ديگر متفـاوت اسـت اي

و اجتماع علمي خـاص  برخلاف مرتنُ اخلاقيات را به دانشمندان

آنها محدود نكرده بلكه بر اين باور است كه متخصصان نه فقـط 

و  در قبال عموم مـردم نيـز پاسـخگو در برابر اجتماع علمي بلكه

.)24(اند مسؤول

كهدر مجموع مي ر توان گفت مـ از علـم بـه مثابـه تصور تنُ

و طلب بي  بيشتر در مورد علم،غرضانه حقيقت جستجوي فكري

 بـا بيشتر مرتنُ توصيف مورد هنجارهاي.مي باشد صادق 22ناب

 پژوهـشهاي بـه دانشگاههادركهسازگار است دولتي دانشمندان

 ســاير بــاو دارنــد وطنــي جهــانيهــا نگــرشوپرداختــه پايــه

 يـا دولتـي سـازمانهايدر كـه) صوصيخو سازماني(دانشمندان

 صـرفاًو بـوده مشغولاي توسعهو كابردي پژوهشهايبه صنايع

. باشـد مـين متنـاظر كاملبه طورد،نندار وطني جهان نگرشهاي

و دانـشمندان رغم آنكه به  النفـسه فـي تـصور علـم نـاب از آداب

 صورت افراطياي تغييرات موضوع كم اهميتي نيست اما تا اندازه

و ارزشــهاي گر ــم ــه در عل ــه واســطه رســوخنآفت و ارزشــهاب

و در دانشگاهها و هنجارهاي صنعتي تاكيـد زيـاد بـر مطلوبيـت

).20(شته استپندا را ناچيز 23در دوران علم بزرگمندي فايده
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و اخلاق جديد علمي: فرادانشگاهي علم  ظهور فرهنگ

 علمو)تنُيمر الگوي(دانشگاهي علم اصلي الگويدوينب زيمن

 بـه.ه اسـت شـد قائل تمايز) صنعتي علم همانيا(فرادانشگاهي

 حـالدرو فرهنگي انقلاب دستخوش دانشگاهي علم زيمن باور

 فرادانشگاهي علم.)25( است دانشگاهيفرا علم استحاله توسط

 كـاملاً زنـدگيروش بلكه نيست دانش توليد جديد الگوي صرفاً

 مستمر اصلاحو بهبود حلهاي راه حاصل علم، اين. است جديدي

 اقتضا حاصل فرادانشگاهي علم. است آني عملي مشكلات براي

 بـيشو كـم فرهنـگ حاضـر حـالدرو،برنامهوطرحنه است

 ريزيبرنامه اينگونه اينكه دليلبهنه،است كرده ايجاد منسجمي

 اجتمـاعي امانهسيك نوعاً علمكه دليل اينبه بلكه، است شده

ايطلبانهفرصت صورتبهكه است بخشي سامان خودوهپيچيد

 بـه فرادانشگاهي علم. كندمي سازگار محيطي تغييراتباخود را

ــاريخي لحــاظ ــمبطــناز ت ــشگاهي عل ــربرآورده، دان ــا س نآ ب

ــس،داشــته همپوشــاني ــرا ويژگيهــايازارييب ــرده، حفــظ آن  ك

 ابهيمـش اجتماعي فضايدرو داشته مشابهينسبتاً كاركردهاي

نجـر بـهم واحـدي علـت زيمن نظراز).6و2( است گرفته قرار

 شدنجمعيمانند رخدادهايي بلكه نشده، دانشگاهيفرا علم ظهور

 ظهـور منـدي، فايـده برايمضاعف فشار رشد، محدويتهاي علم،

 علـم شـدن اداريو شـدن صـنعتي،فنـاوريو علم سياستهاي

از لاخصابـ. سـتا شده جديد فرهنگ اين گيري شكل ساززمينه

 مـالي منـابع بيـشترهشـد موجـب علم شدن صنعتي زيمن، نظر

 قـراردادي پژوهـشهاياز خـصوصي بخـش پژوهشي سساتؤم

هراز با علم دانشگاهيمقايسهدر صنعتي علم. شوداعتبار مينأت

آن اهـداف. كنـد مـي تخطي دانشگاهي علم هنجارهاياز جهت

و راه ويژگـي واقـع،در.انـد متنـوع بـسيار بـودن، عملـي ضـمن

 اصـولي بـر مبتنـي كـه استآن صنعتي علم اجتماعي روشهاي

 بـه. اسـت مرتنُيو معيارهاي اخلاقي آداب منكر اساساًكه است

 صــورت بــه زيمــنرا صـنعتي علــم هنجارهــاي خلاصــه، طـور

PLACE آندركه نمود بيانP24اختـصاصي به معناي ،Lبـه 

ــاي ــيمعن ــايA، 25محل ــه معن ــدار ب ــايC، 26گرااقت ــه معن ب

و 27گرا ماموريت ،Eجـدول( باشـدمي 28 كار كارشناسي به معناي 

)20()1 شماره

-اشـتراك هنجار خاص،طوربهكه عاملي)6(زيمن نظر از

 تهديـد شـدت بـهرا عاطفي غرضيبي هنجار همچنينو گرايي

 طبـقبركه است)دول باي قانونانندم(قوانيني تصويب كندمي

 شده تبديل معنوي مالكيتبه دانشمندان پژوهشي هاييافته آن

 يـا طـولاني زمـان مـدت تجـاري دلايـل بـه بنـا داردنامكاو

 بـه ديگـران دسترسـياز مـانع لـذا بمانـد، محرمانـه كوتاهتري

 ديگـر،گرايـي اشتراك هنجار. گرددمي سودمند بالقوه اطلاعات

يطمحــدرزيــرا نــدارد امــروزي علــم ســازماندهي جايگــاهي در

 دسترسي توليد،ازگيري پيش برايبالايي انگيزه رقابتي، انتفاعي

-عام هنجار خصوصدر.دارد وجود مشخص هايداده تصديق يا

 معرفـت كـه شودمي تاكيد نكته اينبر دانشگاهي علمدر گرايي

)27(فرادانشگاهيو دانشگاهي علمدر دانشگاهيو صنعتي علم رابطه مقايسه:1 شكل
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از. اسـت معتبر زمانها همةدرو همة براي يعني است عام علمي

 علـمدر امـا. اسـت جهـاني علـم ديـدگاه، ايـندر ديگـر سوي

 يـاو خـاص مـشاغلو محلي مسائلبا دانشمندان فرادانشگاهي

ع،دارنـد سروكار مردماز خاصي گروههاي ،شـده توليـد لـم لـذا

-اقتصادي نفوذ ثيرأت گرفتن نظردربا ديگر سوياز. است محلي

بـراي زيـادي دلايـل،زنـدگي ابعـاداز بـسياريبر جهاني شدن

از درستي  هو نگراني  واقعدر.وجود دارد گراييعام نجارجامعيت

 30بـازار اصـالت هنجـار،كـرده اسـتدلال 29تريگـلكه همچنان

).26( است شده گراييعامهنجار جايگزين

 اســت پرواضح گراييعامو گرايياشتراك تهديدبه توجه با

. باشدتريجدي تهديدات معرضدر عاطفيغرضيبي هنجار كه

 فرادانـشگاهي علـم بـرايرا ميدان انشگاهيد علمكه همچنان

و سـود داشتچشم بلكه،اعتبارو احترام كسبنه كند،مي خالي

. دهـدمي انگيزهو كاوشگران علم دانشمندانبهكه است منفعت

 بـر پولدست آوردنهب براي رقابتكه استدلال كرده)2(زيمن

 علم، ندهبر پيش نيروي مثابهبه علمي اعتبار كسبسربر رقابت

 صـنعتي شـركتهاي بـه پژوهـشي گروههاي است، گرفته پيشي

 خود كارفرمايان نيازهاي براي دانشمندان اند، شدهلمبد كوچكي

از كننـده پـشتيباني اخلاقـي معيـار،فلذا بوده قائلزيادي ارزش

 فشارهاي برابردر ايستادگي توان ديگر عاطفي غرضيبي هنجار

 نظـراز. نـداردرا علم فزاينده ابزاري قدرتاز استفادهدر بيروني

 پـردازد نمـي علمي دانش توليدبه صرفاً فرادانشگاهي علم زيمن

و منـافع اسـاس بـر دانـشآندر كـه است فرهنگ نوعي بلكه

 گروههـايي اجتمـاعي علايـق سـاير يـا سياسي تجاري، علايق

كهمي برساخته  ايـن اگرچـه. انـد گرفتـه عهدهبر آنرا توليد شود

 حـال ايـن بـا شوند، وارد علمي ارزشهايدر است ممكن علايق

واول حـرف اقتـصادي اجتماعي قدرتآندركه است فرهنگي

 بـر زيمـن،ابتكارو اصالت هنجار خصوصدر).6(زندميرا آخر

 فـشارهاي فرادانـشگاهي علـم سمتبه حركتبا است باور اين

 تثبيـت هـاي حوزهبر تمركز براي دولتو صنعت سوياز زيادي

 بينـي پيش قابليت نتايج ها، حوزه ايندر زيرا شودمي اعمال شده

 حمايـت لذا.سودآوري زياد است احتمال بنابراينو داشته بالايي

ايـن زيرا استبر هزينه بسيار»پژوهش براي پژوهش« عقيده از

به پژوهشهاگونه  منـتج نمـي شـوند عملـي كاربردهـاي ضرورتاً

)27.(

ه يافته به دو موضوع اشاره سازمان نجار شك زيمن در مورد

و ديگري جـايگزيني دانـش مي كند يكي تغيير معيارهاي كيفيت

 فرادانـشگاهي علمدر. كارشناسي به جاي دانش تخصصي است 

و عملكردهـا، جـايگزين داوريطرح كيفيت افـراد، نظارت بر هـا

 ايـن امـر.مـي شـود پژوهـشي خروجيهـاي يا نتايج 31تخصصي

در مقايـسه بـا 32)تعـالي(تري از سرآمدي يار گسترده برداشت بس

 ـ33معيارهاي سنتي دانـشگاهي علـم خـوب . دهـد دسـت مـيه ب

در مقايسه با صـلاحيتهاي صلاحيتهاي تاييد شده يك پژوهشگر

و كارشناسي كـه بـه چـاره  جـويي مـسائل اجتمـاعي، متخصص

پردازند، امكان دارد سـابقه چنـدان خـوبي محيطي يا تجاري مي 

و.شدنبا نيازي نيست كه اين متخصصان بسيار تخصصي باشـند

يكآشايد صرفاً لازم است كه  و توانايي ورود به  گروهنها قابليت

ن ايفاآنقش مفيدي در بتوانندو باشند پژوهشي موقتي را داشته

از).2(كنند و پژوهش از تمايز صورت گرفته بين علم با استفاده

و اخلاقيـات شود استسوي برونو لاتور مي  دلال كرد كه هنجارها

و هنجارهاي زيمن  به پـژوهش)و ميتروف(مرتنُي اساساً به علم

در نقل قول زيـر از لاتـور. ناظر است  بـه خـوبي)28(اين تمايز

از. بيان شده است  در حـال گـذار وي استدلال كرده كه ما عملاً

: فرهنگ علم به فرهنگ پژوهش هستيم

و پژوهش،« مي. عدم قطعيت است علم، قطعيت  شـود تصور

و بيط و پرمخـاطره علم سرد، رك و پـژوهش، گـرم، متعهـد رف

مي. است در حاليكه علم به بوالهوسي مناقشات انساني پايان دهد

مي پژوهش به مناقشه  علم تـا آنجـايي كـه امكـان. زند ها دامن

از دسـت ايـدئولوژي، اغـراض  داشته باشد با خلاص كردن خود

و اح  و بي نفساني در رفـي دسـت مـيطساسات، بـه عينيـت يـازد

ــا اهــداف حاليكــه پــژوهش از همــه اينهــا حمايــت مــي  كنــد ت

و مانوس مبدل سازد) موضوعات( .»پژوهش را به امري متعارف

علم به مثابه هستاري كـه از حيـث: توليد جديد دانش

 اي شده است اجتماعي زمينه

 هلگا نـووتني،گيبونزلايكم توسط دانش جديد توليد نظريه

از كشورهاي مختلف همكارو توليـد«عنـوانبا كتابيدر ان آنها
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در جوامع معاصـر پويايي: جديد دانش و پژوهش  سـالدر»علم

 نـووتني، توسـط 2001در سـال سـپسو)4(شد مطرح 1994

. يافت بسط)3(34»علمدر بازانديشي« كتابدر گيبونزو اسكات

 دانـش توليـد كلـي شـيوهدوبرهنظري اين شارحان كلي طور به

كه تاكيد  شماره شيوةو 1M(35(يك شماره شيوةاًصطلاحا دارند

 دانش توليد كلي رونددر آنها باوربه.دنشومي ناميده 2M(36(دو

 حـالدر اكنـون كـه آنچهو دادهرخ انقلابيكبه شبيه چيزي

مـي باشـد خودبه مختص ويژگيهايبا جديد چيزي،است وقوع

متفـاوت) يا همان الگوي مرتنُـي(1Mبا جهاتاز بسيارياز كه

از دو جهت به هم مـرتبط اين،حال اينبا. است دو الگوي توليد

و همزمـان بـا آن وجـود بوده1M نتيجه2M اينكه نخست:اند

2Mاينكه اگرچـهمدو. بدون اينكه جايگزين آن شده باشد،دارد

 ـروشي متمايز با هنجارهاي شناختي وجـودهو اجتماعي خويش ب

دو روش صرفاً،با اين حال آورده،  وا همـديگر متفـاوتباين انـد

، بلكـه مكمـل هيچ برتري خاصـي نـسبت بـه يكـديگر ندارنـد 

.همديگرند

 كنجكـاوي انگيـزه بـه اسـت واكنـشي دانـش توليد1M در

بـستر2Mدر بـرعكس. عملي اهدافنه دانشگاهي پژوهشگران

مشخـصه بـارز).3(داردتياهم دانش ودنب سودمندو 37كاربرد

1Mدر حاليكــه مشخــص هاي رشــتهپژوهــش 2Mةاي اســت

با. اي بودن آن است فرارشته  كه دانش متجانسي1Mدر مقايسه

و2Mاست، در به لحاظ سازماني متنوع و دانـش ناهمگون است

در مكانها  و توسط گروههـاي مختلف ـمتعد يا مراكز آن خلـقيد

و اجتمـاعي پـذيري مـسؤوليت شـيوه،ي ديگر اين ويژگ. شودمي

-مـشاركت تماميبه2Mدرتفعالي. آن است ماهيت بازانديشانه

و،كنندگان در انديشي بالايي مي باز تأمل 2Mبخشد براي اينكه

 رجـوعو رفع فنيو علميشكلبه صرفاً تواندنميديگر مسائل

در. شوند بر معيارهاي2Mنهايتاً متفـاوتي بـراي كيفيـت نظارت

و  2Mدر. وجـود دارديهـاي پژوهـش گروهارزيابي كيفيـت كـار

داوري تخصــصي وجــود دارد امــا متــشكل از1M همچــون

 متنـوع بـه لحـاظو نـاهمگون مـوقتي، گروههايازگزاراني كار

و زمينه . تحصيلي استهاي رشتهها

 تغييـر،دانـش جديـد هـاي شيوهشكل گيري دلايلاز يكي

يا شدنايزمينه. باشدمي 38)شدنايزمينه(امعهجو علم رابطه

 تهديـد دوسـويه، رابطـه بـه جامعـهو علم يكسويه رابطه تبديل

و اسـتقلال عقيده براي جدي  مرتنُـي الگـويدر علـم دانـشگاه

در علـم بيـشتر چـههر پذيري مسؤوليتو شدناي زمينه. است

 روشهايوهراو كار تقسيم سازماني، اشكالفقطنه جامعه، قبال

 ارزيـابي كيفيـت معيارهـايو آدابو ارزشـها نگرشـها،،متداول

 شـناختي عرفتم هستهدر بلكه ساخته، دگرگونرا علمي فعاليت

 گرايياشتراك هنجاردر اين راستا).29و3( است كرده نفوذ آن

 علمي، هاي داده 39 يا تملكّ درآوري مالكيتبه افزايش واسطه به

 حـق كـسي چـه اينكـهو دهـدمي شكلراهاداده اينكه آنچه

مـورد مالكيت، مفهومو معناو دارد كالاهايي نوعچهبر مالكيت

و كـرده محدودرا آزاد دسترسي،يدرآور مالكيتبه. است سؤال

و مقررات مراقبت انواع معرضدررانآ  قرار تجاريو اقتصادي ها

 انجـامهشـيوو پژوهشگرانو دانشگاههابر همچنين داده است؛

،شـناختي جامعـه منظراز).29(گذاشته است ثيرأتشان پژوهش

2Mبـه. كـرده اسـت بـرآوردهرا گرايي عام هنجار كامل طور به 

 جريـان ارتباطـات،و اطلاعـات فنـاوريو شـدن جهاني واسطه

. است شده بدل جهاني امريبه مشترك همكاريهايو اطلاعات

و دولتـي يـشگاههاي آزما صـنعتي، شركتهايدرشاغل محققان

 فعاليـت همـديگر بـا مـشابه هـاي گروهدر مختلف دانشگاههاي

. اسـت شده محو نيزهارشته بيناي قبيله مرزهاي حتي. كنند مي

آناز استفاده منظوربه پژوهشدر مشاركت ظرفيت،حال با اين

 نـابرابري بسيار طوربه پيشرفته فناورانه محصولاتاز استفادهو

.است شده توزيع جهان در

 يعنـي شـدن تجـاريبر تاكيدبا دانشتوليد جديد الگوي در

 همچنـينو) كـاربرد بستر(موجود دانشاز استفادهو كارگيريهب

 مورد سـؤال غرضيبي هنجار،پذيريانعطافو پذيري مسؤوليت

و نبودهي بيش شعار صرفاً دانش براي دانش2M منظراز.است

 واقعيتهـاي بـا تنـاظري هـيچرفبيطـو بيغرض واقعاًپژوهشگر

 فراينـداز بخـشي دانـش توليـد2Mرد. نـدارد اجتمـاعي موجود

در اسـتفادهو كـارگيريهبـ كـشف،آندركه استتريگسترده

 تحت وارههم دانش2Mدر ديگر سوياز. اندشده ادغام همديگر

 منـافع كـه زمـاني تـاوهشـد توليـد مـستمر مـذاكراتاز ابعادي

از اين منظـر،. گرددنمي توليد ندهد، پوششرا مختلف كنشگران

جـويي صرفاً گسترش مرزهاي دانـش بلكـه چـاره نه هدف علم 
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و مشكلات جامعه اسـت  هنجـار خـصوصدر).4( براي مسائل

)4( همكـارانشو گيبـونز نتـايج پژوهـشي بـودن بكرو اصالت

 شيوه جديـد توليـددركه باورند اينبرو داشته توجه برخلاقيت

 تعريـف بـه گـرايش2M. است گروهيايپديده،خلاقيتش دان

 قابـل پژوهشي مسائل برساخت-علمي خلاقيت شكل بالاترين

به دانشمندان دليل همينبه. دارد جمعيايپديده مثابهبه-حل

و پاسخگو مسؤوليت گذاريسرمايه زيـرا دارنـد زيادي وجهت پذير

و به آنها فرصت مي دهد تا تو  ادهاي بارزشـان را اسـتعد انمنديها

 40اي پيونـدي عرصهدر موضوعاتو مسائل2Mدر. نشان دهند 

و تنظيم مي شوند دراي عرصه،تهيه لزومـاًن پژوهـشگرانآكه

. ندارنداهميت يكساني 

امانهسـ آشـكار نقـايص دليلبهنيز يافتهسازمانگرايي شك

هم(تخصصي داوري فتضعي)مرتبه داوري همتايان يا گروههاي

نه تنها عملكـرد تخصصييرداو امانهساز اين نظر،. است شده

 ابـزار نيـز، پـذيري مـسؤوليت در عصر جديد بلكهنداشته درستي

 بـه2Mدر. باشـد نمي علمي كيفيت تضمينبراييثرؤم بسيار

 كيفيـت نظـارت بـر براي ديگري معيارهاي كاربرد، بستر واسطه

و فكــريو نــيذه علايــقازاي گــسترده دامنــه كــه مطرحنــد

در بـر مـيرا ديگر سياسيو اقتصادي اجتماعي، منافع همچنين

آن تعامـلو فكـري علائـق منـدي ضابطه براي همچنين.گيرد

از ايـن مثـال بـراي شودمي مطرح بيشتري سوالات ، سـؤالاتي

را تجـاري رقابت توانحلراه اين شود، پيدا حليراه اگر قبيل كه

 بـود؟ خواهـد واقعيو اثربخشآن هايهزينه آيا داشت؟ خواهد

)4و3(گرفت؟ خواهد قرار اجتماعي پذيرش موردياآ

دو جريـان به طور خلاصه بررسي نوع مفهـوم پـردازي ايـن

 نشانگر وجوه اشتراك زياد،فناوري- جديد علم الگويوابسته به 

دو است 2Mمفهوم علـم فرادانـشگاهي كـاملاً شـبيه. ميان اين

و هيچ تناقضي و است از تغييـر  بين مـضمون ايـن دو برداشـت

و تفـاوت آنهـا و آداب علم وجـود نـدارد تحول اخلاقيات علمي

تأكيد مشترك رويكردهاي نظـري. صرفاً در تأكيدشان مي باشد 

و شيوه جديد توليد دانـش بـر مـواردي چـون  علم فرادانشگاهي

و دسترسي آزادانه بـه دانـش  رازداري، جلوگيري از توليد، اشاعه

از يا گروه لمي، توجه دانشمندان به نيازهاي بخشهاع هاي معيني

و)محلي شـدن(جامعه  و اخلاقيـات اقتـصادي ، رسـوخ ارزشـها

گيري فعاليتهاي پژوهـشي سياسي به بطن پژوهش علمي، جهت

و كسب ثروت  ،)و نه ضـرورتاً بـسط دانـش(به سمت درآمدزايي

ــه تجــاري ــشمندان ســازي يافت ــن دادن دان ــه هــاي علمــي، ت  ب

بر حـوزه خواسته و تمركز از پـيش هاي كارفرمايان و مـسائل هـا

و نهايتاً تغيير توجهي به علايق باطني مشخص به بهاي كم  شان

و همه مؤيد ظهـور  و موارد ديگر، همه معيارهاي ارزيابي كيفيت

و سلوك نسبتاً جديدي بـراي فعاليتهـاي علمـي  اخلاقيات، آداب

مت علي. است دو رويكرد، آنها نگـرش عددرغم وجوه اشتراك اين

و سـلوك  و پيامـدهاي ظهـور اخلاقيـات نسبتاً متفاوتي به نتايج

)29و20و4و2( آنها گيري شكل ساز زمينه عواملو علم جديدآداببامرتنُي علمآداب مقايسه:1جدول

)دانشگاهي علم(مرتنُ

CUDOS 

 عوامل

 ساز زمينه

)صنعتي علمي(زيمن

PLACE 

 ديگرانو گيبونز

)دانش جديد شيوة(

 دانشدنآوردر مالكيتبه اختصاصي علم شدن تجاري گرايياشتراك

 گراييخاص عيندر گراييعام محلي علم شدن خصوصي گراييعام

 پذيريمسؤوليتو شدن تجاري اقتدارگرا علم شدنعيني بيغرضي

 ابتكارو اصالت شدن جمعي گراماموريت علم شدن اداري ابتكارو اصالت

 ارزيابيايمعياره افزايش كارشناسي كار علم خودمختاري كاهش يافتهسازمانشك

 كيفيت
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ظهـوردر علم فرادانشگاهي تـصور مـي شـود كـه. علمي دارند

فرهنـگ پژوهـشي شـكل گيـري جديد علـم منجـر بـه الگوي

سنتيو معيارهاي اخلاقي جايگزين آداب نهايتاً جديدي شده كه 

مـدعي اسـت كـه فرهنـگ)2(زيمن.د شد خواه مرتنُي الگوي

بر الگوي سـنتي پـژوهش  در حال جايگزين شدن  فرادانشگاهي

و با توسل به و نظراتدانشگاهي است )4( همكـارانش گيبـونز

و دانشگاهي هايپژوهشكه كند استدلال مي مبتنـي بـر بنيادين

 پژوهــشي طرحهــايهــاي دانــشگاهي جــاي خــود را بــه رشــته

 كـه اسـت، پژوهـشهايي دادهأله مـس به حل معطوفاي فرارشته

دهاتوسط بخش عمدتاً . شـود مين اعتبـار مـيأتيانشگاهي برون

و معيارهـاي اخلاقـي اين تغيير موجـب شـده تـا ارزشـها ، آداب

 تغييرات صـورت گرفتـه،از اين نظر. اجتماع علمي متحول شوند

و گسـست مي توانكه اندو عميق آنچنان بنيادي نوعي انقطـاع

و شيوه بين شيوطيافرا  هاي نوظهـور توليـد دانـشههاي سنتي

شد علمي و رفتـارهه شيو، فشارهاي بيروني.را متصور اي تفكـر

از   شـان تغييـرو نقشهاي شاندرباره خود اصحاب علم را بسياري

ــشگاداده اســت، ــي دان ــوع درون ــاوت رشــتهههاو تن هــايو تف

از دسـت داده عمـلاً دانشگاهي ارزشـها،. اسـت موضـوعيتش را

بر همه حوزه، رفتارها اخلاقيات وو روشهاي بازاري مشابهي هـا

 زيمن. حاكم شده است از جمله نهاد علم نهادي طهايهمه محي 

 بـه نـسبتاي بدبينانـه نسبتاً نگرش)30(تومكازِبا صداهم)2(

كهمو داشته تحولات اين و معيارهـاي ارزشـها عتقد است ، آداب

 سرمايه دارانه علموشده خصوصي علم يعني جديد علم اخلاقي

و بسياري از و انتفاعي است  ارزشـهايدر راستاي مقاصد تجاري

او همچنـين. كنـد مـي تهديـدرا دانشگاهي علميجمعو سنتي

 فراينـد،در علـم هنجـاري هـاي نظارتتضعيفبامعتقد است كه

و پژوهشو علم توليد زوالبه شدن تجاري  كيفيتبا هاي نوآورانه

.)32و31(دش خواهد منجرلابا

و همكارانشاز سوي ديگر، رو)4( گيبونز با برداشتي ميانـه

بر ايـن باورنـد كـه  و اسـتمرار از شيوة جديد توليد دانش علمي،

مي،تداوم از تواند رابطه بين بهتر از گسست ، ارزشهااين دو دسته

و معيارهاي اخلاقي  هـر دو دسـته سـابقه. را توصيف كنـد آداب

اخير صـرفاً تـوازن حولاتت؛ اند داشته عرصه دانشگاه طولاني در

و معيارهـاي ارزشـهادر عمـلو اسـت آنها را به هـم زده  ، آداب

دواز اين نظر،.)33( كاملاً جديدي ظهور نكرده اند اخلاقي ايـن

دااز منظومه معيارهاي اخلاقي دسته  رغمبهو شته همزمان وجود

و روابط هايشان مكم تفاوت  يگريكـد بـا ستي همزيل همديگر بوده

در به عبارت ديگر نمي.رنددا تـوان ايـن دو منظومـه اخلاقـي را

امتداد هم يا عمود برهم تلقي كرد، بلكه آنها در كنار يكديگر يـا 

و معيارهـاي رزشـهااكـلارك نيـز نظـراز. موازي باهمند  ، آداب

و بازاري مي اخلاقي و دانشگاهي توانند با همديگر سـازگار شـده

و همكـارانشو گيبـونز.)33( كننـد همزيستي  بـرخلاف زيمـن

و ارزشها براي تهديدي منزلهبهنهرالاتتحو اينزتومكا  ، آداب

ــي ــم ســنتي معيارهــاي اخلاق ــاوري،- عل ــه بلكــهفن ــه ب  مثاب

ــسؤوليت ــسؤوليت ومي،عمــ پــذيري م و اجتمــاعي پــذيري م

)34(اسـكات نظـربه. اند گرفته نظردر علمةفزايندپذيري تأمل

اي ينـهزمو دانش توليد)تر دموكراتيكيا(رت گسترده توزيعبانيز

 امـر ايناز اين منظر،. شود نمي كاسته علم استقلالاز،آن شدن

ناكامي، زيـرا علـمنه شودمي محسوب علم براي موفقيت نوعي

، كنـد انـدازي دسـتو يـا ميـادين هـا حـوزه سـاير بـه توانسته 

و حاصل سختيبه 41فني كفايتهاآندركهييها حوزه  بـر شـده

.دشومي كيدأت ژوهشپبودن موقتي

 بحث

در عرصـه علـم و تحولات صورت گرفتـه فنـاوري-تغيير

در نظريـه  ي نـوين توليـددانش، علـم هـاي شـيوه هـا آنگونه كه

و علم فرابهنجار انعكاس يافته، جريان خطي، عـام فرادانشگاهي

اي مشابه آنـرا تجربـهو فراگيري نيست كه همه جوامع به شيوه 

دهـد كـه رشــد شـواهد تجربــي نـشان مـي كـرده باشـند زيـرا 

فزاينـده خصوص با توجه به اهميـتهب، فرايندهاي جهاني شدن 

و دانـشگاه، نقش علم در توسعه ملي جوامع  باعث شده كه علـم

و محلـي سـاهب بـه عبـارت ديگـر).35(يابـد مانزصورت ملـي

و هــا زمينــه و بــسترهاي خــاص اجتمــاعي، سياســي، فرهنگــي

هر جامعه در و تحـولات نقش تعيين كنندهاي اقتصادي در تغيير

و سازماندهي و فعاليتهاعلم فناوري ي آن ايفـا پژوهـشي علمـي

در مقايسه با جوامـع غربـي كـه بـه واسـطه مقتـضيات. كند مي

و بـه واسـطه فراينـدهايي چـون  و اقتـصادي تاريخي، اجتماعي
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و توده و آمـوزشاي جهاني شدن شدن دسترسـي بـه يـادگيري

و مـصرف عالي، انقلاب عظيمي در الگوها  ي سنتي خلق، توزيـع

و كاركرد موسسات آموزش عالي شـان و همچنين ساختار دانش

رخ داده، در جامعه ما هنوز علم به عنـوان يـك نهـاد اجتمـاعي 

و سياسـي لازم را بـه  و مشروعيت اجتماعي بومي شكل نگرفته

و پژوهشي توسط گروها يافته. دست نياورده است  ي ههاي علمي

از علـم درك نـشده مختلف به حـد كـافي و فهـم عمـومي انـد

از اهميـت كـاربرد همچنين تصميم. گسترش نيافته است  گيـران

و بحران  در حل مسائل در ايـن).36( آگاهي كافي ندارنـدهاعلم

، آموزش عـاليو تقاضاي اجتماعي به علم ميان به دليل افزايش

به تعبيـر ريتـزر(اي شدن آموزش عالي موج جديدي به نام توده

در شكل گرفته بـه طـوري ) 42»ك دوناليزه شده دانشگاهم« كـه

از سـال  دو دهه يعنـي ،ها تعـداد دانـشگاه 1387 تـا1367طي

و دانشسراها از به102موسسات آموزش عالي  واحـد507 واحد

از%)1/397رشـــد(  نفـــر بـــه 407892و تعـــداد دانـــشجويان

 هـا افزايش تنوع شـيوه. رسيده است%)721رشد( نفر 3349741

دوره) حضوري، نيمه حضوري، غيـر حـضوري، مجـازي( ي هـاو

را) روزانه، شبانه، الكترونيكي، فراگير(آموزشي امكـان تحـصيل

و پايگـاه  و موانـع جنـسي، سـني هر قشري فـراهم آورده براي

در نورد  و اجتماعي را در اين ميـان بيـشترين.ه استيداقتصادي

در تركيــب جنــسي دانــشجويان رخ داده ــه طــوريتغييــر كــه ب

از   بـه 1367درسـال%6/28دسترسي زنان بـه آمـوزش عـالي

و37( رسيده است 1387در سال%51و1377در سال2/45%

در كنار توده ). 38 از همچنين دهه هفتاد توجه اي شدن آموزش،

و افزايش توليدات علمي ويژه اي به گسترش تحصيلات تكميلي

افـزايش توليـدات. اسـت صورت گرفتـه ) ISIدر شكل مقالات(

آنهاعلمي ابتدا با تشويق  و اعطاي جوايز به نويـسندگان ي مالي

و سپس ابعاد گسترده و اجبـاري مطرح شد شـرط ارتقـاء(تـر تـر

در. به خود گرفت) اعضاي هيات علمي  نتيجه اين تحولات كمي

از  و پژوهش آن شد كه كل توليدات علمـي كـشور 188آموزش

در سال 16978 به 1990سند در سال  افزايش يافت 2009 سند

در كل داشته%9/8930و رشد%7/26كه رشد ساليانه درصدي

).39(است 

 به عنوان يكي- شدن آموزش عاليايو تودهكمي گسترش

در تغيير الگوهاي خلـق دانـش و هـا دغدغـهابـ-از عوامل موثر

كمازي متعدديهانگراني و جمله غلبـه يـت بـر كيفيـت آمـوزش

، عدم تغيير ساختارهاي آموزشي بـراي 43زدايي هش، تخصص پژو

تـر شـدنو دموكراتيـكيتشـفاف سازگاري با اين تغييرات، عدم

و مديريت معيار بـه طـور كلـي. همراه بوده اسـت هاي ارزشيابي

افزايش تعداد دانشجويان، تلقي دانـشجويان بـه مثابـه مـشتري، 

و افزايش فشا  و محدوديت زماني براي دوره تحصيلي ر آموزشـي

در نظر گرفتن توليدات علمي به مثابه و بر روي اساتيد پژوهشي

و بالاخص  و هنجارهاي جديد معيار ارتقا، شكل گيري اخلاقيات

 اخلاقـي، مـشكلات شدن برخي از نابهنجاريهاي علميو هنجار 

را پيش روي نظام آموزش عـالي كـشور قـرار دادهاي پهن دامنه

و انجمناز سوي ديگر فقدان. است وها اجتماعات ي علمي قوي

در نظام سياست مستقل گذاري كشور داشتهي كه جايگاه مشخصي

 در معنــاي-باشـند، باعـث شـده كــه ايـن اجتماعـات اخلاقـي 

در زمينـه تعريـف-دوركيمي آن  نتوانند به رسـالت واقعـي خـود

و تزريق اخلاقيات علمي بـه جامعـه و سلوكي معيارهاي اخلاقي

و دانشگ  در حـالي. اهي عملكرد مناسبي داشته باشند علمي ايـن

 اخلاقي، تدوين نظام اصول مي توانند با تنظيمهااست كه انجمن 

و حرفه اي، برگزاري دوره و يا منشور اخلاقي ي اخـلاق هـا نامه

و فناوري،اي حرفه در علم و معيارو اخلاق و قواعد هاي اخلاقي

ايد درون حرفـه صـورت اسـنا ارزشهاي مورد اجماع حرفه را بـه 

و بـا انجـام يي چـون فعاليتهـا ميان اعضاي حرفه تسري دهنـد

و سـمينارها،هابرگزاري كارگـاه آموزشـي، سـايت، هـم انديـشي 

و افـزايش و دروني سـازي جز آنها به ترويج و مواردي انتشارات

وي حرفـههاو دانشجويان به شايستگي تادانالتزام اخلاقي اس  اي

در كنار اجتماعات علمي).40( بپردازند عملكرد با كيفيت مطلوب 

و اطمينــان بخــش اجتمــاعي،  و آرام قــوي وجــود شــرايط امــن

و رقابـت سـالم، فـضاي  فرهنگي، آزادي آكادميك، انگيـزه كـار

و معيـشتي، بـسط واقعـيها مناسب كار، تامين حداقل  ي مـادي

و خـانوادگي، پـاداش و حرمت انـساني، فـردي دهـي بـر كرامت

و اجبارهاي بيش از حد مي اساس شايستگي  تواندو نبود فشارها

و مفسدانه در حوزه  ي علمـي شـودها مانع رفتارهاي غير اخلاقي

)41.(
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 گيري نتيجه

رتنُ كلاسـيك رابـرت رويكرد ابتدا مقاله اين در ديويـدومـ

و علم رزنيك و بازنگريب مورد ورزيدر خصوص آداب علم حث

كه. گرفت قرار كه تفاوتي رغمبه متفكردوهر مباحث نشان داد

 اقتدايا بودن اخلاقي فقطنه داشتند،آن ماهيتو علم تعريف در

را علمـي كار انجامو شناختدررا اخلاقي معيارهايو آداب به

 كـاركرد بـرايرا اخـلاق آن،از فراتر حتي بلكه اند،كرده توصيه

 صريح شكلبه همچنين آنها. انددانسته اساسيآن توسعهو علم

و) هنجـاري بـي شـرايط(آنـوميازرا خـود نگرانـي تلـويحي يا

 بـازنگري اين).15( اند كرده بيان علمي كار انجامدر اخلاقي بي

دري الگــوي انقــلاب يــا تحــول نــوعيهمچنــين نــشان داد كــه

 صـورت) دانـش مـصرفو توزيـع توليد،(محوردانش فعاليتهاي

 الزاماتيو اقتصاديو سياسي تحولاتبا عميقي پيوندكه گرفته

 تجربـهراآن مـيلادي 1990 دهـهاز پـس غربدنيايكه دارد

 نـوين شـيوهو دانشگاهيفرا علمرويكرددو بررسي. است كرده

 عظـيم تغييراتوقوعبر دال،تغييرات اين سازي مفهومدر دانش

 دانــشگاهها،ويژه در بــآن كاركردهــايو علمــي ســازمانهاي در

 جديـد اخلاقيـاتو آداب ظهـورو ورزيمعلـ علـم، سازماندهي

دو،با اين حال. باشد مي از  همچنان كه در مقاله آمـد، هـر يـك

از دلالت ديد و پيامـدهاي ظهـور ايـن گاه فوق برداشت متفاوتي ها

و سلوك علمي داشتند  و ديگري،اخلاقيات  زيرا يكي بر گسست

و جديـد تأكيـد داشـت در هـر.بر پيوستگي بين اخلاقيات قديم

فقـدانو نقـدهاي مطـرح شـده مـشكلات، حال، صرف نظر از

و رويكردهاي مرتبط با موضوع اجماع  اخلاقـي دلالتهايدر آراء

 بـه نظـر مـسلم اين امـر، دانشتوليد نوين شيوههايو سلوكي

كه مي و اصـول،هنجارهـا ارزشـها، همـه،فنـاوري- علمرسد

و جهاني پست عصردررا خود آرمانهاي  نخواهـدهار شدنمدرن

 44»اسـت پـذير امكـان چيزيهر« امروزه اينكه گفتنو)2(كرد

 كـارل احـساس ايـن برابردر شدن تسليم. نمايدمي مهمل امري

 هـوا بـهو شده دود،است استوارو سخت هرآنچه«:كه ماركس

و مـستدلي معقـول چيز توان نميكه گيرينتيجه اينو»رود مي

 شرايطو سرگشتگي وضعيتدر علم اخلاقي هايمسؤوليت درباره

 هــم هنـوز پژوهــشگران.اسـت خطرنــاك گفـت، مــدرن پـست

ــسؤوليت ــد م ــم تولي ــوب عل ــه خ ــاي ب ــشف معن ــت ك و حقيق

.)34(دارند برعهدهرا اجتماعي پذيري مسؤوليت

و تغييـر نـوعي شاهدما گذشته دههيكدربه طور خلاصه

 شـدناي تـوده افزايش واسطهبه دانشگاهي سنتي نظامدر گذار

و آموزش عالي  آمـوزشبه بيشترچههر دسترسي افزايش،علم

 واحـدهايو تكميلي تحصيلات دانشجويانشمار افزايش عالي،

 توليدات افزايشوايرشته ميانهايرشته تاسيس عالي، آموزش

 رونـد بـا همـسو كـه است حاليدر اين.ايمبوده كشوردر علمي

 همچـون علمـي آسـيبهاي رشد شاهد اخير سالهايطيدر فوق

و علمي اخلاقياتو هنجارهااز عدول،)43و42(45سرقت ادبي

 تجربيـات. ايـم بـوده نيـز كشور علمي نظامدر علميهنجاري بي

 چنـين وجـود يـدؤم ايـران دانـشگاهيدر فـضاي نيـزما زيسته

و پـژوهش مختلـف مراحلدروآن مختلف اشكالدر آسيبهايي

 بـه اقتداء كاهشو اخلاقي افول دلايلاز يكي. است علم توليد

 بازنماييو 46سازي پرسمان عدم ايراندر علمي آدابواتياخلاق

 انـدك توجهو كشور علمي گفتمانهايدر علم آدابو اخلاقيات

 بـي ويژهبـآن كاركردهـايولهأمـس ايـن بـه علمـي اجتماعات

و حاكميت است جامعه سطحدر عالمو علمبه عمومي اعتمادي

در استقلالاز ناشي خود اينهك وو حرفـه دانشگاهي ضعف اي

. اســتكــشوردر خــودآيين علمــي اجتماعــاتو انجمنهــاعجــز 

، پـذيري جامعـه فراينـدهاي طريـقازدنتوانمي علمي اجتماعات

وانتقالو تجربيات طلبگي، و دانشجويانبه علم اخلاقيات آداب

 ثريؤمـ نقش آنها، صرف به آموزش فقطنهو جوانتر دانشمندان

درو اخلاقـي فـضاي بندي صورت در معيارهـاي سـلوكي رايـج

اي حرفه اجتماعات اين،همچنين. باشند داشتهي علمي پژوهشها

اي حرفه هنجارهايو سنتها دانش، نگهبانان عنوانبه توانند مي

و اجتماعـات تقويـت لـذا).44(كننـد عمـل خودة آموزشي رشت

 بيرونـي نظـارت ابـزار يـك مثابـهبه خودآيين علميانجمنهاي

و پيـشگيري بـرايثريؤم راهكار تواند مي  هرگونـهاز مـديريت

و در وضـعيت علمـي هنجارهـايو اخلاقياتاز تخطي انحراف

و توليد هاي شيوه در تغييرباكه است بديهي.باشدفعلي  ، توزيـع

، بـازارييهاو رويه ارزشها بيشترچههر رسوخو دانش مصرف

و سياسي اقتصا و اجتماعات علمي، دي و دانـشگاهها به سازمانها

متفـاوت بـرايييهاراهكارمراكز آموزش عالي كشور، توسل به
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و و فريبكـاري، در برابـر انـواع اعمـال مفـسدانه از علم صيانت

فناورانـه بـراي ناظر بر فعاليتهاي علـم آدابو اخلاقيات قويتت

 چه بيشتر به دعـاويهرمشروعيت بخشيو فعاليتهاهدايت اين 

فناورانـه در جامعـه در حـال گـذر ايـران-و دستاوردهاي علـم

. رسد ضروري به نظر مي

 نامه واژه

1- Technoscience  فناوري–علم 
2- Sciece & Technology Studies (STS)     

و فناوري تكنولوژي  مطالعات علم
3- Reflexive بازانديشانه 
10- Certified ييد شدهتأ 
11- Ethos of Science آداب علم 

12- Institutional Imperatives  

 الزامات نهادي
13- Norms of Science هنجارهاي علم 

14- Communism  گرايي اشتراك 

15- Universalism  علم گرايي 
16- Disinterestedness غرضي بي 

17- Originality  اصالت 

18- Skepticism  گرايي شك 
19- Humility/Modesty و فروتني  تواضع

20- Recognition  رسميت شناسي 

21- Morals  اخلاقيات 

22- Honesty  درستكاري 
23- Openness سعة صدر 
24- Credit مدرك/ اعتبار 
25- Legality رعايت قانون 

26- Efficiency اثربخشي 
27- Respect for Subjects رعايت حقوق آزمودنيها 

28- Pure Science  علم ناب 

29- Big Science  علم بزرگ 

30- Proprietary  اختصاصي 

31- Local  محلي 

32- Authoritarian  اقتداگرا 

33- Commissioned  مأموريت گرا 

34- Expert Work كار كارشناسي 
35- Triggle, DJ ديويد تريگل 

36- Norm of Marketism  هنجار اصالت بازار 
37- Peer Review داوري تخصصي همتايان 
38- Excellence تعالي(سرآمدي(

39- Good Science علم خوب 

40- Re-Thinking Science  بازانديشي در علم 

41- Mode 1 Knowledge Production 

 شيوه شماره يك توليد دانش

42- Mode 2 Knowledge Production  

 شيوه شماره دو توليد دانش

43- Context of Application  بستر كاربرد 
44- Contextualization اي شدن زمينه 
45- Propertization به مالكيت درآوري 
46- Hybrid Fora پيوندياي عرصه 

47- Technical Closure كفايت فني 

48- McDonaldization مك دوناليزه شدن 

49- De-Professionalization تخصص زدايي 
50- Anything Goes  پذير است هر چيزي امكان 

51- Plagiarism سرقت ادبي 

52- Problematization  سازي پرسمان 
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ايـدئولوژي يـا: شيوه جديـد توليـد دانـش. قانعي راد محمد امين-36

:3شماره. دوره چهارم. 1381. مجله جامعه شناسي ايران. واقعيت

28-59.

يو-37 و مطهري سمانه روشن سف،محمدنژاد  ملي گزارش.احمدرضا

و پژوهش مؤسسة. 1387سال فناوريو تحقيقات عالي، آموزش
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و سوانح دانشگاه در ايران. فراستخواه مقصود-38 بررسـي: سرگذشت
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ب  . 1388. موسسه خدمات فرهنگي رسا. تهران.ر آن فرهنگي موثر

693-691 
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: اخلاق علمـي رمـز ارتقـاي آمـوزش عـالي. فراستخواه مقصود-40

و كارهاي اخلاقيـات حرفـه اي علمـي در تـضمين و ساز جايگاه

و فنـاوري.كيفيت آموزش عالي ايران  . فصلنامه اخـلاق در علـوم

.27-1:13شماره. 1385

و ناصري راد-41 دسـتبرد علمـي بـا تبيينـي از جامعـه. توكل محمد

و فنـاوري. شناسي علم  ، سـال 1388. فصلنامه اخـلاق در علـوم

.16-4:1و3شماره هاي. چهارم

و مدرك سـازي. فرهود داريوش-42 واژگـان(بلندپروازي، علم بازي

و فناوري ). لجريسمپ ، سال سـوم، 1387. فصلنامه اخلاق در علوم

.5-4:1و3شماره

بد. ثبوتي يوسف-43  اسـتعداد!اخلاقي درجامعه مقاله نويسان ويروس

در. 1389ارديبهشت. معيار تحصيل باشد نه تأهل قابل دسترسي

 سايت 

http://jahannews.com/vdce778zzjh8zei.b9bj.html 

و فاضلي محمد-44 و انجمـن. شارع پور محمود جامعه شناسي علـم

و اجتمـاعي. هاي علمي در ايران  . پژوهشكده مطالعـات فرهنگـي

و فناوري .56-55: 1386. وزارت علوم تحقيقات
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